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فصلنامة علمي نگره

چكيده
باختين بر اين باور است که زندگي انسان هاي قرون وسطي به دو صورت جريان داشته است: يکي زندگي 
رسمي با حفظ نظام سلسله مراتبي و توأم با ترس، جزم انديشي و سرسپردگي در قالب تقوا و ديگري زندگي 
کارناوالي در ميان توده هاي مردم و فضاي جمعي به دوراز نظام سلسله مراتبي. او به کارناوال به عنوان رويدادي 
مستقل مي نگرد و مفهوم امر کارناوالي را در حوزة هنر و ادبيات بسط  مي دهد. نظرية کارناوال باختين افق 
تازه اي در مطالعه و تحليل ابعاد جشن هاي مردمي مي گشايد. نگارة دجال در فالنامة پراکندة طهماسبي، متعلق به 
دورة صفوي، جشني را به تصوير  مي کشد که در آن، مردماني فريب خورده براي استقبال از دجال در کوچه و 
بازار گردآمده اند. اين نگاره واجد ويژگي هاي بصري  همچون خنده، بازي، نقاب، دلقک، وارونگي، گروتسک و نيز 
مضاميني مانند مضامين ضدمذهبي، ديوانگي، مرگ، ابله، نافرماني و سرکشي و واژگوني نظام سلسله مراتبي 
است که آن را با نظرية کارناوال باختين قابل تطبيق و تحليل مي سازد. اين پژوهش باهدف «واکاوي مؤلفه ها و 
مضامين کارناوال باختين در نگارة دجال در فالنامة پراکندة طهماسبي» و سؤالات اصلي پژوهش عبارت اند از: 
١. وجوه کارناوال گرايي در نگارة دجال کدام  اند؟ ٢. چگونه مي توان نگارة ورود دجال را بر اساس مؤلفه ها و 
مضامين نظرية کارناوال باختين تحليل کرد؟روش تحقيق  در اين تحقيق با شيوة توصيفي- تحليلي و رويکرد 
کيفي، بر اساس مطالعات کتابخانه اي و اسنادي انجام شده است. نتايج نشان مي دهد در نگارة دجال مي توان 
کارناوال گرايي را به دليل برگزاري آن در فضاي باز، مردمي بودن و نمايش گونگي آن مشاهده کرد. همچنين، 
مؤلفه هاي کارناوال باختين همچون خنده، بازي، نقاب، دلقک، وارونگي و گروتسک در تصوير حضور دارند. 
مضامين مطرح شده در نظرية باختين، مانند ضدمذهبي، واژگوني نظام سلسله مراتبي، نافرماني و سرکشي، 
ديوانگي، ابله و مرگ نيز در اين نگاره بازتاب يافته اند. بنابراين، نگارة ورود دجال را مي توان هم ازنظر صوري و 

هم ازنظر محتوايي، بر اساس مؤلفه ها و مضامين نظرية کارناوال باختين تحليل کرد.
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مقدمه
روس،  فيلسوف  و  منتقد  که  است  اصطلاحي  کارناوال۱ 
ميخاييل باختين،۲ در نقد و تحليل برخي آثار ادبي به کاربرده 
است. کارناوال ها، جشن ها يا نمايش هاي خياباني عاميانه و 
عمدتاً غيرمذهبي بودند که در آن ها فرهنگ مردم کوچه و 
بازار نمود  مي يافت؛ فرهنگي که گستاخانه و بي پرده و بي-
هيچ قيدوبندي در تناقض با قوانين مقدس حاکم و باورهاي 
تحميل شده، به شوخي و خنده، بازي و ديوانگي مي پرداخت.  
از ديدگاه باختين کيفيت هاي مادي و محسوس، خاکي و 
حتي وقيح زندگي روزمره، قدرت نمادين زيادي براي مقابله 
با جديت تک بعدي فرهنگ رسمي حاکم دارند. به نظر او، 
انگاره ها و مجازهاي فرهنگ عامة هزاران ساله مي توانند 
ايدئال گرايي متورم آثار قرون گذشته را بترکاند و از اين 
طريق، بنيادهاي ايدئولوژيک نظام قرون وسطايي محتضر و 
پژمرده را متزلزل سازند. از ديد باختين، کارناوال با نوعي 
ايدئولوژي سرِ ستيز داشت که خاستگاه آن جزم انديشي۳ 
کاتوليک بود. او براي درک کارناوال از انگاره ها و مضاميني 
نام برده است که منجر به شکل گيري ساختار کارناوال مي-
شوند. برخي از ويژگي هاي متعددي که او براي کارناوال 
و  هستند  (مؤلفه ها)  آن  تشکيل دهندة  عناصر  برشمرده، 
برخي ديگر در موضوع و مضمون امر کارناوالي نهفته اند. 
اين ويژگي ها عبارت اند از: انگاره هايي مانند نقاب و دلقک، 
خنده، بازي، وارونگي و گروتسک که نمود تصويري دارند 
و همچنين ضدمذهبي، ديوانگي، مرگ، واژگوني سلسله-
مراتب، نافرماني و سرکشي که در مضمون امر کارناوالي 
و  (انگاره ها)  مؤلفه ها  اين  مجموعة  مي باشند.  مستتر 
مضامين، ساختار کارناوالي را به وجود مي آورند. گرچه 
باختين نظرية کارناوال را در حوزة رمان و ادبيات مطرح 
کرده، اما اين نظريه براي تحليل شاخه هاي ديگر هنر نيز 
کارآمد است. نگارگري ايراني، با مضامين و موضوعات 
متنوع، بستري مناسب براي واکاوي آراي نظريه پردازان 
مختلف فراهم مي آورد. در اين ميان، فالنامه هاي مصور 
-که کتبي براي تعيين سعد و نحس امور بودند- مجموعه-
اي تصويري از موضوعات مذهبي و روايات عاميانه را 
از  يکي  قرارگرفته اند.  موردتوجه  کمتر  که  مي دهند  ارائه 
اين روايات، در فالنامة پراکندة طهماسبي، نگاره اي است با 
موضوع جشن و شادي مردم هنگام ورود دجال. اين نگاره، 
هرچند موضوعي مذهبي دارد، اما درعين حال مي توان آن 
را ضدمذهبي تلقي کرد؛ چراکه دجال ادعاي منجي بودن 
دارد، اما در منابع ديني مسلمانان، دجال نماد ضديت با 
منجي موعود و مخالف شکل گيري نهضت او معرفي شده 
است. او مردمان را مي فريبد و با وعدة دروغين جهاني برتر، 
آنان را با خود همراه مي سازد، به گونه اي که ورودش را با 
شادي، خنده و نواي موسيقي جشن مي گيرند.  همان گونه 
که کارناوال ها هم زمان با جشن هاي مذهبي کليسا برگزار 
مي شدند، اما با تمسخر قوانين مقدس، مضامين ضدمذهبي 

داشتند. نگارة دجال نيز حاوي عناصر صوري و محتوايي 
است که از بسياري جهات با مؤلفه ها و مضامين کارناوال 
پژوهش،  اين  از  هدف  تحليل اند.  و  تطبيق  قابل  باختين 
واکاوي مؤلفه ها و مضامين مرتبط با کارناوال در نگارة 
دجال است. براي دستيابي به اين هدف، پاسخ به سؤالات 
زير ضروري به نظر مي رسد:  ۱. وجوه کارناوال گرايي در 
نگارة دجال کدام اند؟ ۲. چگونه مي توان نگارة ورود دجال 
را بر اساس مؤلفه ها و مضامين کارناوال باختين تحليل 
کرد؟  ضرورت و اهميت تحقيق از آن جهت است كه درک 
تمايز ساختاري نگارة جشن ورود دجال در فالنامة پراکندة 
طهماسبي، از لحاظ مضمون، زبان رمز گونه و تمثيلي آن، 
 براي دستيابي به لايه هاي معنايي و فهم عميق تر اين نگاره 

ضرورت دارد. 

روش تحقيق
اين پژوهش ازآنجاکه به شناسايي ويژگي ها، انگاره ها و 
مضامين کارناوال باختين و تطبيق آن ها در نگارة ورود 
دجال مي پردازد، با روش توصيفي- تحليلي انجام مي شود. 
در اين زمينه، با بهره گيري از خلاقيت ذهني، تکيه بر دانش 
پيشين و استفاده از روش هاي تحليل منطقي و استدلال 
قياسي، گزاره هاي نظري جديدي در ارتباط با اين نگاره 
ارائه مي گردد. همچنين، براي پاسخ به چگونگي به کارگيري 
اين ويژگي ها در نگارة ورود دجال از روش تحليل ساختار 
و محتوا بهره گرفته مي شود. داده ها به شيوة کتابخانه اي 
و اسنادي گردآوري شده و تجزيه وتحليل آن ها به صورت 
کيفي انجام مي شود. نمودار ١، مراحل پژوهش را نشان 

 مي دهد.

پيشينة تحقيق
در زمينة کارناوال باختين و کاربرد آن در تحليل مقولات 
گوناگون ادبي، به ويژه رمان، پژوهش هاي متعددي صورت 
گرفته است. ازجمله مي توان به مقالة «مؤلفه هاي کارناوال 
 (۱۳۹۶) اسکويي  نوشته  نباش»  نگران  رمان  در  باختين 
اشاره کرد که در پژوهشنامة نقد ادبي و بلاغت، شمارة 
۱ منتشرشده است. در اين مقاله، پس از معرفي مؤلفه هاي 
کارناوال باختين، به مؤلفة چندصدايي در رمان محب علي 
پرداخته شده و با توجه به فضاي فرهنگي و اجتماعي آن، 
اثر مورداشاره را در چارچوب نظرية کارناوال باختين قابل-
تحليل مي داند. همچنين، در مقالة سليماني (۱۴۰۱) با عنوان 
«اجتماعيات در آثار بهرام صادقي از منظر کارناوال گرايي 
باختين» که در فصلنامه اجتماعيات در ادب فارسي، شماره 
۱ منتشرشده، ويژگي هايي چون نافرماني و سرکشي، خنده 
و برخي ديگر از عناصر کارناوالي در داستان هاي صادقي 
بررسي شده و به کارگيري اين عناصر در آثار نويسندگان 
پژوهش هايي  است.  شده  تلقي  ناخودآگاه  امري  ايراني، 
نيز در ارتباط با کارناوال گرايي در برخي مراسم و آيين-

1.Carnival
2.Mikhail Mikhailov
ich Bakhtin
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هاي عاميانه ايراني انجام شده است. براي نمونه، در مقالة 
«تحليل  عنوان  با   (۱۴۰۲) شعيري  و  رهبرنيا  اسکويي، 
تأکيد  با  هاوين  مراسم چله  تعاملي  نشانه-معنا شناسي 
بر نظريه کارناوال باختين» که در شماره ۱۵ مجله مباني 
نظري هنرهاي تجسمي منتشرشده، مؤلفه هاي کارناوالي 
مانند نقاب، خنده، بازي، بدن گروتسک و تاج گذاري و خلع 
يد با مراسم چله هاوين تطبيق داده شده است. مسعودي و 
سعادت (۱۴۰۱) نيز در مقاله اي با عنوان «بازيابي کارناواليته 
در نمايش گري عروسک هاي زنده» که در شماره ۳ مجله 
زن در فرهنگ و هنر منتشر شده، مؤلفه هايي چون بازي، 
مرگ، نقاب، سرکشي و ابله را مضامين کارناوال دانسته 
و آن ها را با رفتار دختران جوان در جامعة ايران مرتبط 
نصري  و  يکتا  افتخاري  مقالة  اين،  بر  افزون  دانسته اند. 
(۱۳۹۵) با عنوان «نمود بدن گروتسک در نقاشي هاي محمد 
سياه قلم بر مبناي انديشة ميخاييل باختين» که در دوره ۲۱ 
مجله هنرهاي زيبا-هنرهاي تجسمي منتشرشده، به تحليل 
ويژگي هاي گروتسکي در نقاشي هاي سياه قلم بر اساس 
بااين حال،  باختين پرداخته است.  نظريه ي بدن گروتسک 
تاکنون پژوهشي که به جداسازي مضامين کارناوالي در 
سطح محتوايي و مؤلفه هاي آن در عناصر تصويري توجه 
با موضوعاتي  نگاره هايي  را در  باختين  يا کارناوال  کند 
همچون جشن هاي مردمي واکاوي نمايد، انجام نشده است.

کارناوال و باختين
کارناوال در لغت به معني: ۱. حرکت کارواني توأم با شادي 
و رقص است که دقيقاً پيش از جشن اصلي اتفاق مي افتد. ۲. 
نمايشي سرگرم کننده  است. ۳. يک نوع جشن يا عياشي است 
(مانند جشن زمستان)؛ اما مفهوم کارناوال باختين بسيار 
فراتر و گسترده تر است. «از اين رو باختين کارناوال گرايي 
(که به زندگي شادمانه و عاميانة قرون وسطي و رنسانس 
اشاره دارد) و کارناوالي  کردن را مطرح مي کند. کارناوالي  
يک  در  کارناوال  حال وهواي  دادن  قرار  اشاره  به  کردن 
متن  دارد. متني که در دل ساختارهاي آن، خصوصيات 

و  اين خصوصيات شامل خنده  يافت  مي شود.  کارناوال 
تفريح و شادماني ، توجه به بدن مادي، سرکشي از قدرت، 
تنوع چند زباني و سرگرمي هستند» (مکاريک،۱۳۹۰: ۲۳۰-

 .(۲۳۲
کلارک۱ و هولکوئيست۲ با رديابي اصطلاح کارناوال در 
طول تاريخ استدلال کرده اند که کارناوال نقش بسيار مهمي 
زندگي  آن ها  است.  داشته  قرون وسطي  مردم  زندگي  در 
اروپايي در زمان کارناوال را اين گونه توصيف کرده اند: «در 
زمان کارناوال احساس منحصربه فرد بودن از زمان و مکان 
باعث مي شود که فرد احساس کند بخشي از جمع است» 
(Clark & Holquist, 1984: 302). مکاريک۳ کارناوال را 
جهان بي قيدوبند جلوه ها و اشکال فکاهي که در مقابل لحن 
جدي و رسمي فرهنگ کليسايي و فئودالي سده هاي ميانه 
قد عَلَم مي کنند، تعريف کرده است (مکاريک،۱۳۹۰: ۲۳۰). 
همچنين، در کارناوال اين فرصت براي طبقات فرودست 
فراهم مي شود تا به نوعي در مقابل فرهنگ خشک و رسمي 
تمسخر  به  را  قدرت  رأس  در  افراد  و  ايستاده  حاکمان 
بگيرند، ضمن آن که عقايد رسمي جامعه را نيز به صورتي 
ديگر جلوه دهند؛ اما نبايد ازنظر دور داشت که اين ميخاييل 
باختين بود که کارناوال را وارد قلمروي علوم اجتماعي، 
ادبيات و هنر کرد و مفهوم کارناوال را در فرهنگ مردمي 
و ادبيات قرون وسطي معرفي و تبيين نمود. او مؤلفه ها و 
مضامين اصلي ساختار کارناوالي را شناسايي کرد و از 
اين طريق با معاصرسازي امر کارناوالي، امکان بازيابي آن 

را در قلمروهاي مختلف هنر و ادبيات فراهم ساخت.

مؤلفه ها و مضامين کارناوال باختين
کارناوال جهان را وارونه مي کند، سلسله مراتب معکوس و 
معلق مي شوند، البسه پشت و رو پوشيده مي شوند. تاج گذاري 
و خلع يدهاي خنده دار به وقوع مي پيوندد؛ ابله ها پادشاه 
مي شوند و به قول باختين «در کارناوال روش هاي جديد 
 Bakhtin, 1984:) «ارتباط انسان با انسان بسط مي يابد
164). به  زبان ساده تر کارناوال  جايي است که «عامة مردم 

نمودار ۱. مراحل پژوهش، مأخذ: نگارندگان.
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خود را کاملاً در اختيار افراط هاي تند و زنندة فيزيکي-
جسماني قرار  مي دهند. باختين تأکيد مي کند که از اين  طريق 
مرز دهي ميان انسان و جهان پاک  مي شود. کارناوال با 
خدشه دار کردن تمايز ميان ذهن و جسم خود و ديگران 
و همچنين ميان انسان و طبيعت دست به مبارزه اي عميق 
در برابر ايدئال بورژوايي سنتي قابل پيش بيني و استواري 
و فرد بستگي مي زند» (غلامحسين زاده و غلامپور، ۱۳۸۷: 
۱۴۸-۱۴۹). «کارناوال روابط آشنا را غريبه مي کند و به 
است.  ديگربودگي  نشان  دادن  براي  ابزاري  باختين  فهم 
تجسم بخشيدن همان  کاري است که کارناوال با روابطِ دور 
از ذهن مي کند» (هولکوييست، ۱۳۹۵: ۱۴۴-۱۴۵). به نظر 
باختين اشکالي از خصائص کارناوالي در درون ادبيات، 
هنر و زندگي روزمره هم وجود دارد. در حقيقت ايدة زميني 
 کردن زندگي، مفهومي است که در کانون امر کارناوالي 

قرار مي گيرد. 
باختين  کارناوال  با  ارتباط  در  که  عناويني  مهم ترين  از 
مطرح شده رئاليسم گروتسک است که مفهوم بدن گروتسکي 
و ويژگي هاي آن را روشن مي سازد. درواقع مي توان گفت 
«کارناوال باختين تجلي روح کارناوال در توليدات فرهنگي 
مانند نقاشي و اثر ادبي است. ايدة اصلي باختين در کمدي 
بدن  به تصوير کشيدن  گروتسک،  رئاليسم  و  کارناوالي 
انسان است. روش هايي که در آن بدن انسان با ويژگي ها 
و توابع خود به عنوان يک بيان بصري متعلق به عرصة 
(افتخاري يکتا، ۱۳۹۳: ۴۹-۴۸).  رئاليسم گروتسک است» 
«دنياي کارناوال سده هاي ميانه که در آن تخيل گروتسک 
به اوج شکوفايي خود رسيد، به طور غيرمعمولي از جانب 
مقامات کليسايي شهر در قالب روح حاکم بر ايام تعطيل 
مجاز دانسته  مي شد. باختين تاريخ اجتماعي کامل گروتسک 
را دوباره تفسير کرده، فرهنگ کارناوالي سده هاي ميانه 
را جهاني دانست که در تقابل با جهان رسمي و ملال آور 
در  نيز  را  مجاز  جشن هاي  حتي  که  نهادينه  مرجعيت 
برمي گرفت، قرار داشت. باختين توضيح مي دهد که پس 
از رنسانس، حکومت به طور فزاينده اي آزادي کارناوال را 
محدود کرد. در سده هاي بعد گروتسک بدون آن  که هيچ گونه 
ارتباطي با فرهنگ توده  اي داشته باشد، در سنت هاي ادبي 
بدن  به عبارت ديگر   .(۲۵۰ (مکاريک،۱۳۹۰:  مي ماند»  باقي 
گروتسک نمود جهاني ناتمام و همواره در حال تغيير با 
ذاتي دوگانه است که در آن زندگي و مرگ در تقابل باهم 
قرار دارند که هم زمان مي بلعد، باردار مي شود، مي زايد و 

 (Bakhtin, 1984: 317).  مي ميرد
باختين تضاد زندگي و مرگ  ايده هاي کارناوال  در بطن 
قرار دارد يا بهتر آن  است که بگوييم واکافت همة تضادهاي 
از  زندگي بخش  چرخه اي  نوسازي  در  را  مرگ  مزبور، 
فرايند صيرورت حيات بخش در نظر مي گيرد و صيرورت 
 :۱۳۹۳ (نولز،  مي داند  مرگ  از  بزرگ تري  ثابت  عامل  را 
انگاره  با  که  کارناوالي  مضامين  از  يکي  بنابراين،   .(۴۵

پردازي کاملاً غيرمتعارف در گونه هاي کارناوالي بازنمايي 
مي شود، مضمون مرگ است. مفهوم خاص مرگ در اين 
انگاره پردازي به هيچ وجه با تفاسير معنوي عزيمت از قلمرو 
حيات به دنياي مردگان هم خواني ندارد. مرگ جزء لاينفکي 
از چرخة حيات پيکرة جمعي مردم است که خود بخشي از 
چرخه ي حيات طبيعت به شمار مي آيد (همان: ۳۰)؛ مرگ 
در کارناوال به هيچ وجه رخدادي تراژيک نيست و مي توان 

شادمان آن را جشن گرفت. 
انگاره هاي کارناوالي، خنده و شادي را مي توان  از ديگر 
ابزارهايي  نمادين  دلقک بازي هاي  و  طنز  خنده،  برشمرد. 
هستند که مردم مي کوشند در مقابل خشونت و جديت از 
آن ها بهره جويند و با قدرت سلطه گر مبارزه کنند. اين خنده 
جنبة دموکراتيک و رهايي بخش دارد و مي خواهد از تمام 
باد تمسخر و  به  مرزهاي رسمي فراتر رود و قدرت را 
استهزاء بگيرد. به نظر باختين خنده در ذات خود نوعي 

ديالوگ است (غلامحسين زاده و غلامپور، ۱۳۸۷: ۱۵).  
باختين مي گويد: «در قرون وسطي ادبيات نخاله هاي جامعه 
سه شخصيت برجسته ترسيم مي کند. اين سه شخصيت 
اعماق  به  انگاره ها  ...اين  بودند.  ابله  و  دلقک  ولگرد، 
طبقاتي  ساختارهاي  از  قبل  که  برمي گردند  فرهنگ عامه 
الگوي  سه  اين   .(۲۲۳  :۱۳۸۷ (باختين،  داشتند»  وجود 
شخصيتي با خود نشانه هايي از ديوانگي را وارد کارناوال 
مي کنند و ويژگي هاي آن ها مي تواند به منزلة نمودي از امر 

کارناوالي تعبير شود.
درام ها  بازي ها،  جشن ها،  هيولاها،  نقاب ها،  با  کارناوال 
نهفته و  فراواني  انساني  اعمال دسته جمعي اش مفاهيم  و 
آشکار در خود دارد. کارناوال لذت شادمانة جهان دگرگون-
شده، تخريب و آفرينش بود. کارناوال دنياي آرمان شهر، 
کارناوالي  سرمستي هاي  بود.  فلسفه  و  کيهان شناسي 
هم نشيني  کارناوال  بود.  فلسفي  سبک هاي  درعين حال 
طبقة بالا و پست، مادي و معنوي، جوانان و پيران، هويت 
(انصاري،  بود  و شوخي  نمايشي، جدي  نقاب  و  روزانه 
۱۳۸۴: ۲۰۶-۲۰۸). در کارناوال مردم با گذاشتن نقاب بر 
چهره به جمع مي پيوندند. درواقع کسي که نقاب بر چهره 
گذاشته فرديتي را که از جمع متمايز مي کند به کناري نهاده 
تا يگانگي و وحدت جسماني و مادي خود با جمع را در 
نمايشي بازي گونه تجربه کند. بنابراين، مضمون بازي نيز 
نقش مهمي در انگاره پردازي کارناوالي ايفا مي کند. بازي 
بازي هاي  در  است.  کارناوال  جنبي  فعاليت هاي  از  يکي 
مردمي سلسله مراتب جايي ندارد. بسياري از بازي ها پوج 
و بي معنا هستند و ربطي به فعاليت هاي معنادار و منطقي 
زندگي ندارند، به همين دليل موجد روحية آزاد و سرخوش 

هستند.   
يکي از مضاميني که در کارناوال وجود دارد، ديوانگي است. 
جنون موجب مي شود انسان به جهان از دريچه اي متفاوت 
بنگرد، دريچه اي که محدود به چارچوب خشک آرمان ها 

واکاوي مؤلفه ها و مضامين کارناوال  
فالنامة  در  دجال  نگارة  در  باختين 
طهماسبي /١٣٧-١٤٩/ رزانه واحد 
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شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۱۴۱

فصلنامة علمي نگره

و قضاوت هاي معمول و متعارف نيست. انگاره هاي ولگرد 
ابله و دلقک نيز مانند مضمون ديوانگي به سبب ضديت شان 
با هنجارهاي متعارف اجتماعي، سياسي، مذهبي و فرهنگي 
به- «باختين  مي کنند.  کمک  کارناوالي  فضاي  ايجاد  به 

صراحت اعلام کرد که نمي توان اميد داشت کارناوال جهان 
را دگرگون سازد، اما مي توان با کارناوال ارتباط انسان با 
جهان را تغيير داد» (نولز، ۱۳۹۳: ۳۸). نمودار ۲، مضامين و 

مؤلفه هاي کارناوال باختين را به تفکيک نشان مي دهد.

فالنامة پراکندة طهماسبي
يا به  فالنامه ها، مجموعه اي از نوشتارها – خواه به نظم 
نثر – يا عناصر بصري هستند که از محتواي آن ها يا بر 
اساس تأويل آن محتوا، فردي که فال گرفته است بر خوب 
يا بد بودن يا مبارکي و نحوست نيّت خويش آگاهي مي -

يابد. به طورکلي، عمل فال گرفتن تفسير و تأويل يک نشانه 
براي درک و پيش بيني مبارکي و نحوست يک امر است. 
يکي از انواع فالنامه هاي مورداستفاده فالنامة مصور است. 
فالنامه هايي داراي نگاره که فالگير با تفسير و تأويل محتوا 
و نشانه هاي آن ها خبر از غيب مي دهد و پرده از مبارکي 
و نحوست نيتي برمي دارد. اين نوع فالنامه ها بنا بر شواهد 
سابقه اي طولاني دارند، اما با قدرت گرفتن صفويان و به-
ويژه شاه طهماسب، در کنار تحولات نگارگري در اين دوره 
از تاريخ و همچنين گسترش تفکر شيعي چند فالنامة مصور 

برجسته خلق مي شود (پوراکبر، ۱۳۹۶: ۸). 
تنها چهار نسخه مهم و تاريخي از اين آثار استثنايي که 
درباريان و عوام مردم استفاده مي کردند، باقي مانده است. 
اين نسخ برجاي مانده به دليل تصاوير جالب و درخشاني که 
از پيامبران، قهرمانان، ديوها و صور فلکي دارند، از اهميت 
بسياري برخوردارند. يکي از اين نسخ، نسخه اي است که 
به سفارش شاه طهماسب تهيه شده و چون اوراق آن به-

صورت پراکنده در موزه هاي متعدد نگه داري مي شوند، به 
فالنامة پراکندة طهماسبي شهرت يافته است. نگارة ورود 

دجال از نگاره هاي اين فالنامه است.

دجال
دجال در لغت به معناي بسيار دروغ گو (الفيومي، ١٤٠٥: 
 :١٣٧٧ (دهخدا،  کننده  تلبيس  و  فريبنده  و  دجال)  ذيل 
ذيل دجال) بوده و در اصطلاح مردي کذاب است که در 
(ابن  مي دهد  فريب  را  مردم  و  مي کند  ظهور  آخرالزمان 
منظور، ١٤١٤: ذيل دجال). نخستين بار در رسالة يوحنا 
به دجال اشاره شده و منظور از دجال کساني هستند که 
دربارة تجسم مسيح آراي گوناگون دارند، چنان که در نامه 
اول، يوحنا مي گويد هر روحي که عيسي مجسم شده را 
انکار مي کند از خدا نيست و اين است روح دجال که شنيده-

ايد (هاکس، ١٣٧٧: ٣٩١). ازجملة آنچه زرتشت در کتاب زند 
و اوستا گفته اين است که در آخرالزمان مردي پيدا شود که 
نامش «استديريکا» است و معناي آن «مرد دانشمند» است 
و او جهان را به دين و عدل بيارايد. در زمان او پتياره اي 
پيدا شود که آفت در مملکت او بيفکند و بيست سال حکومت 
کند. پس ازآن، استديريکا بر اهل عالم مسلط گردد و عدل 
را زنده کند و ستم را بميراند و سنت هاي تغييريافته را به 
حالت نخستين خود برگرداند و ملوک او را منقاد گرداند 
و امور زير امر او قرار گيرد و او دين را ياري دهد و امن 
و آرامش به وجود آيد و فتنه ها و محنت ها از بين برود 

(رضي، ۱۳۸۰: ۱۸۲). 
در الهيات مسيحي کلمه «ضد مسيح» با ادبيات آخرالزماني 
همراه شده و معتقدند که اين طريقه نبرد نهايي خير و شر در 
روزهاي پاياني جهان محقق خواهد شد (لطفي و شريعتي، 
۱۳۹۵: ۳۱). واقعه نام دجال در روايات فولکلوريک ساير 
جغرافياها هم آمده و اگر به داستان ظهور دجال در ادبيات 
ترکي نگاه کنيم، متوجه خواهيم شد که تا چه اندازه مردم 
عامي بر اين واقعه باور دارند (گلي و رجبي، ١٣٨٩: ٨٩). 
بر آن سوار است رواياتي  در مورد چارپايي که دجال 
وجود دارد؛ او بر الاغي سوار است که ميان گوش هايش 
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نسخة فالنامة پراکندة طهماسبي است. جدول ۱، مشخصات 
اين نگاره را نشان مي دهد.

مضامين و مؤلفه هاي کارناوال باختين در نگارة دجال
براي واکاوي مؤلفه ها و مضامين کارناوال در نگارة دجال 
ابتدا تشخيص ويژگي هاي کارناوال در آن ضروري است. 
تأييد  و  کارناوال  مشخصه هاي  تطبيق  از  پس  بنابراين، 
کارناوال گرايي جشن ورود دجال در اين نگاره، به تفکيک 
مؤلفه ها و مضامين کارناوال باختين در نگارة موردنظر 

پرداخته مي شود.

کارناوال گرايي١ 
باختين بر اين عقيده است که ايماژ کارناوالي امر دنيوي و 
امر مقدس، سطح بالا و پست را گرد هم مي آورد، وحدت 
اسلام و مسيحيت  در  ترکيب مي کند. دجال  و  مي بخشد 
ادعاي خدايي و الوهيت دارد و مردم را به سوي خود مي-

يک ميل فاصله است (صدوق، ١٤٠٥: ٥٢٩) و از هر موي 
باعث  نغمات  به گوش مي رسد و آن  نغمه اي  الاغ دجال 
ورود   .(٣٢٣  :١٣٧٧ (الهامي،  است  مردم  شدن  جذب 
دوازدهم شيعيان  امام  قطعي ظهور  نشانه هاي  از  دجال 
است، همچنين در مورد دجال و در امان ماندن از فتنة 
او احاديثي وجود دارد ازجمله حديثي که حلّي در کشف-

اليقين از پيامبر نقل کرده است: «آن کس که در آخرالزمان 
با اهل بيتم بجنگد مانند کسي است که همراه دجال مردم 
را به گمراهي مي کشاند» (حلّي، ۱۴۱۱: ۳۳۹). در اسلام 
نيز همچون مسيحيت (رک. هاکس، ۱۳۷۷: ۳۲۳) و (رک. 
اسکينر، ۱۳۹۲: ۲۴۷) دجال ادعاي اصلاح و مقام نبوت و 
منجي بودن دارد و مردم را به سوي خود دعوت مي کند 

(لطفي و شريعتي، ۱۳۹۵: ۳۳).

معرفي نگارة دجال
به  مربوط  شناسايي شده  نگارة   ۳۰ از  يکي  دجال  نگارة 
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مکتب قزوين

دجال  تصوير  پيش زمينة،  وسط  در 
حال  در  سفيدرنگ  الاغي  بر  سوار 
او  اطراف  در  است.  شهر  به  ورود 
با  مرد)  نفر  (پنج  فريب خورده  مردم 
کلاه هاي بلند نوک تيز يا ظاهري دلقک 
در  و  انداخته  راه  به  کارناوالي  مانند، 
رقص و شادماني با دف، دمام، سرنا 
دجال،  چپ  سمت  هستند.  شيپور  و 
شيطان بيرق سرخي در دست و کلاه 
بلندي بر سر دارد. در پس زمينة برج و 
ديوارهاي شهر نشان داده شده که در 
پنجره ها و پشت بام نيم تنة افرادي (ده 
نفر مرد و زن) با کلاه و شاخ، ورود 

دجال را نظاره مي کنند.

توصيف

يك  مي شود،  شناخته  نيز  دروغين  مسيح  كه  او  است.  مهدي(عج)  امام  دشمنان  از  موجودي  يا  شخص  دجال 
شخصيت شيطاني در فرجام شناسي اسلامي است كه به باور مسلمانان در زماني در آينده، پيش از يوم القيامه 

ادعاي خدايي مي كند، مردمي نيز فريب مي خورند و به  او مي پيوندند. 

جدول ١. مشخصات نگارة دجال، مأخذ: نگارندگان.

1.Carnivalization
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شماره ۷۴  تابستان ۱۴۰۴
۱۴۳

فصلنامة علمي نگره

که ضد  «زماني  مي گويد:  رابطه  اين  در  اسکينر١  خواند. 
مسيح بيايد ادعا خواهد کرد که يک خدا بوده و معجزاتي را 
انجام خواهد داد ازجمله زنده کردن مردگان، راه رفتن روي 
آب، شفا دادن بيماران و حتي پرواز کردن» (اسکينر، ۱۳۹۲: 
۲۴۷). همچنين، امام صادق(ع) در روايتي از پيامبر در مورد 
اوصاف دجال فرموده اند: «دجال ادعاي خدايي مي کند و در 
روز اول خروجش اولاد زِنا و دائم الخمرها و غناخوان ها 
و اصحاب يهود و اعراب و زن ها از او پيروي مي کنند» 
(نظري و تاج بخش، ۱۳۹۹: ۳۲). دعوت دجال از مردم با 
اعمال زور و خشونت نيست بلکه با نوعي فريبندگي همراه 
است. با ظهور او نوعي اغتشاش حاکم مي شود و مردم 
برخلاف ميل باطني با او همراه مي شوند. در زمانة قحطي 
به دنبال او راه مي افتند تا غذايي به دست آورند و به ساز او 
گوش فرا مي دهند. در متون اسلامي، اين نكته كه طبلي براي 
دجال وجود داشته باشد به چشم نمي خورد؛ ولي نظامي 
قائل شده است٢  اقبال نامه، طبلي براي دجال  گنجوي در 
(همان: ۴۴). درواقع در ادبيات فارسي، ورود دجال مانند 

جشني پر از نغمات، غذا و موسيقي انگاشته شده است. 
«جهاني که باختين در کارناوال ارائه مي دهد شباهتي به 
دنياي کنوني ندارد؛ بلکه نگرشي رستاخيزي از جهاني تازه 
است که به واسطة شرکت در اين کارناوال قادر به درک 
آن هستيم» (آدامز و يتس، ۱۳۹۴: ۱۰۰). اين «رستاخيز 
جهاني نو» را در ارتباط با آمدن دجال مي توان اين گونه 
و  منفي  را موجودي  نه تنها خود  «دجال  که  داد  توضيح 
مضر نمي داند، بلکه برعکس، حتي براي انحراف و گمراهي 
آيين  در هردو  مدعا  اين  دارد.  بودن  منجي  ادعاي  مردم 
مسيحيت و اسلام صادق است که دجال خود را منجي 
بشريت دانسته و در دوراني که مردم تشنة نجات هستند، 
با ادعاي منجي بودن خود سراب نجات را به مردم نشان 
داده و موجبات هلاکت و گمراهي پيروان خود را فراهم مي-
کند» (لطفي و شريفي،۱۳۹۵ :۳۲) در قرآن، آيه ۱۱ سوره 
بقره نيز به اين نکته اشاره شده که «از مشخصات جريان-
هاي منحرف و فاسد، ادعاي آنان مبني بر مصلح و منجي 
بودن آنان است». بنابراين، کارناوال شادي مردم هنگام 
ورود دجال به دليل اميد به ايجاد جهاني تازه بوده و آنان 
هيچ گونه آگاهي نسبت به واهي بودن اين اميد ندارند. نکتة 
اين که «مراسم نمايشي و کارناوال ها تکيه فراواني  ديگر 
بر فرهنگ کوچه و بازار داشتند. محل اجراي کارناوال ها 
ميادين شهر بود و نه تماشاخانه ها. کارناوال نمايشي زير 
نور صحنه براي نظاره تماشاگران نبوده و بخشي از زندگي 
مردمي است که در آن بازيگر و تماشاگر، يکي مي شوند» 
(نولز، ۱۳۹۳: ۹). در اين نگاره، ورود دجال در يک مکان 
عمومي بازنمايي شده و با قرار دادن نماي بيروني چند 
برج به صورت تخت در پلان عقبي بر وسعت آن تأکيد شده 
است. در رديف پايين، بين پنجره و ديوارها و بر رديف 
بالا، بر پشت بام ها ناظراني در حال تماشاي جشن هستند 

و کلاه هاي شاخ دار نقاب مانند، نمودي از نمايشي بودن 
آن است. دجال و فريب خوردگاني که ورود او را جشن مي-
گيرند، خود هم بازيگر اين نمايش اند و هم تماشاگر آن، 
درست همان گونه که کارناوال باختين بايد باشد. جشنواره-
هاي مردمي با جشن هاي مذهبي تفاوت هاي فراواني دارند؛ 
جشن هاي  ساير  با  دجال  ورود  کارناوال  ازآنجاکه  اما 
مذهبي متفاوت بوده و اساساً مذهبي-ضد مذهبي است، با 

جشنواره هاي مردمي و عاميانه نيز قرابت دارد. 

خنده
خنده در کارناوال دو وجه دارد: از يک سو پيروزمندانه و 
شادمانه است و از سوي ديگر تحقيرآميز و تمسخر کننده؛ 
خنده اي که توأمان به تأييد و انکار ابژة خود مي پردازد. 
مردمي که در کارناوال مي خندند، درواقع خود را نيز به 
تمسخر مي گيرند. دجال موجودي اغواگر و فريبنده است 
که به جهان با ديد مادي مي نگرد. پيروان او در عين اين که 
مرگ اند  محکوم به  حقيقت  در  مي پندارند،  پيروز  را  خود 
و شادي و خنده و بي خيالي بازنمايي شده در اين نگاره 
نيز تمسخرآميز است. در ورود دجال که روايتي مذهبي-
ضدمذهبي است عناصري از مقوله هاي خنده دار و شادي-
آور  ازجمله دلقکان و ابزارآلات موسيقي مشاهده مي شود.

بازي 
يوهان هويزينگا١ بازي را بر سه عنصر اساسي استوار 
مي داند: ۱. خلق جهان غيرواقعي ۲. خلق جهاني با جديتي 
مجادله اي  فرايندي   .۳ شرکت کنندگان  ميان  اساسي 
(Huizinga, 1970: 26-30). پژوهشگران ديگر معتقدند 
بازي فعاليتي گسسته از واقعيت نيست زيرا «بازي را مي-
 Ehrmann, 1968:) «توان شکلي ديگر از واقعيت دانست
33)؛ مانند کارناوال که به عقيدة باختين شکل ديگري از 
زندگي مردم بود و آن را يک جهان جايگزين براي فرهنگ و 
 ,Scribner) جامعة رسمي به عنوان زندگي دوم مي دانست
۱۹۷۸: ۳۱۸). باختين معتقد است که بازي ها شرکت کنندگان 
قيد  از  را  آن ها  مي برند.  بيرون  روزمره  زندگي  از  را 
هنجارهاي رايج رها مي سازند و قوانين آسان گيرانة خود 
 Bakhtin,) را جايگزين قواعد تثبيت شدة رسمي مي کنند
هستند  بي معنا  و  پوچ  بازي ها  از  بسياري   .(1987: 35
ندارند.  زندگي  منطقي  و  معنادار  فعاليت هاي  به  ربطي  و 
بنابراين، کارناوال نمايشي مردمي است که در خود ذاتي 
بازي گونه دارد و با خلق دنيايي ديگر لذت و سرخوشي 
با خود به همراه مي آورد. در نگارة دجال نيز اين جهان 
جايگزين ديده  مي شود؛ او با ادعاي خدايي و مقدر کردن 
سرنوشت مردم به دروغ، آن ها را وارد جهاني دروغين مي-

کند که پر از شادي و موسيقي و خنده است. اين جهان 
متفاوت از عرف و مذهب تثبيت شدة جامعه، بازنمايي شده و 
با نوعي بي قيدي همراه است. در اين نگاره ، نه در چهره 

1.Stephen Skinner
۲. همه شهر از آواز طبل تيزتر         

برآشفته گشتند چون رستخيز
دويدند بر طبل کامد نفير            

چو بر طبل دجال برنا و پير 
(نظامي،۱۳۷۶: ۲۱۹)

3.Johan Huizinga



نه در حالات شرکت کنندگان، تماشاگران و حتي خود  و 
دجال، هيچ نشاني از جديت ديده نمي شود. گويي همگي در 
اين جهان نيستند و کارناوال ورود دجال در دنيايي ديگر 
اتفاق مي افتد. ازاين رو، اين جشن، نمايشي بازي گونه به نظر 
مي رسد. جشني پوچ و بي معنا که قانون و قاعده هاي اين 
جهاني در آن حاکم نيست. وجه مردمي و ميداني، آن را به 

يک کنش اجتماعي قابل تفسير بدل مي سازد.

نقاب
است.  نقاب  کارناوالي،  مؤلفه هاي مهم جشن هاي  از  يکي 
نقاب با تغيير، تحول و زايش يک هويت جديد براي بازيگران 
اين گونه  نمايش ارتباط دارد. نقاب ازنظر شکلي مي تواند 
تعريف شود: «ماسک (نقاب) پوشاندن بخشي يا تمام چهره 
يا بدن است که مي تواند باعث تغيير شمايل يا تغيير ماهيت و 
شکل شود» (ويلشر، ۱۳۹۲: ۱۱). ماسک وسيله اي است که 
پيامي انتزاعي را منتقل مي کند که صاحب ماسک براي زمان 
خيلي کوتاهي به دليل فقدان يک فعل واحد خود را آشکار 
نمي کند يا نشان نمي دهد. ماهيت ماسک ازنظر معنايي در 
ميان سه حوزة مراسم، کارناوال و هنر تئاتر مشترک است 
(Rozik, ۱۹۹۷: ۱۳). مردمي که دجال را نجات دهنده مي-

پندارند و براي ورود او کارناوال شادي برپا داشته اند، نقاب 
دارند. نقاب هايي که به صورت کلاه هاي شاخ دار عجيب بر 
سر و صورت شان ظاهر مي شود و واقعيت جاري شمايل 
انساني را دگرگون مي کند. اين نقاب ها حسي از غريبگي، 
ازخودبيگانگي و گاه خيال و توهم را ايجاد مي کنند و هويتي 
مجازي و دروغين براي صاحبان شان به ارمغان مي آورند. 
«به گفتة روزيک شرکت کننده در کارناوال مجاز است در 
محدودة زماني مشخص، از هويت اجتماعي معمول خود 
فاصله بگيرد. آنچه نقاب را در کارناوال بااهميت مي سازد، 
توانايي تغيير ماهيت شکل فرد است براي مقابله يا سرکشي 
از وضعيت موجود و شکل دادن به يک هويت جمعي غريب 
که با دوگانگي ميان طنز و شعف از يک سو و بيگانگي و 
گروتسک مي شود؛  تداعي  ديگر موجب  از سويي  هراس 
است»  کارناوالي  امر  با  پيوند  در  باختين  گمان  به  آنچه 
(مسعودي و سعادت، ۱۴۰۱: ۳۳۹). مردم نقاب دارِ کارناوال 
ورود دجال، در پس اين چهره هاي شاد، ترس و ترديد خود 
را پنهان کرده اند، هويت جمعي فريب خورده را پذيرفته  اند و 

به واسطة نقاب ها، با جمع يکي شده اند. 

دلقک
هم  کنار  در  ابله  و  دلقک  واژة  کارناوال  در  اگرچه 
به کاربرده شده اند، اما دلقک بيشتر وجه تصويري دارد و 
ابله مفهومي قابل درک. «تأکيد رفتاري دلقک بر طنزسازي 
کلامي  و  رفتاري  با شوخي هاي  او  است.  خنده سازي  و 
رک گويي هاي  و  آوازخواني ها  با  ريشخند،  و  تمسخر  با 
مضحک در جشن هاي مردمي موجب خنده و سرگرمي 

است» (مسعودي و سعادت، ۱۴۰۱: ۳۲۹). «دلقک ها و ابله-
روحية  معتبر  نمايندگان  قرون وسطي  کارناوال هاي  هاي 
کارناوالي در زندگي روزمره بودند. آن ها بازيگراني نبودند 
که به اجراي نقش هاي خنده دار بر صحنة نمايش بپردازند 
بلکه همه جا دلقک و ابله باقي مي ماندند» (نولز، ۱۳۹۳: ۹). 
بنابراين، کساني که ورود دجال را جشن مي گيرند مردمي 
هستند که فريب او را خورده و به مثابة دلقک هايي با ادا 
و اطوار، نه بازيگر اين صحنه، بلکه بخشي از اين رويداد 
هستند. در نگارة دجال، دلقکان با رقص و موسيقي، حالات 

متنوع و چهره هايي مسخ شده به نمايش درآمده اند.

وارونگي
باختين مي گويد منطق کارناوال وارونه  سازي است (نولز، 
۱۳۹۳: ۹). اين وارونگي بالا و پايين، اصل و قلب، آسماني 
و زميني و حضور و نفوذ فرهنگ مردمي در هنر و ادبيات 
رسمي است. در کارناوال ايمان و کفر درهم مي آميزند، دانا 
و نادان در کنار هم قرار مي گيرند و نهايتاً دنيايي وارونه 
خلق مي شود. دنياي وارونه کارناوال تقليدي تمسخرآميز 
از زندگي غير کارناوالي است. دجال در روايات اسلامي، 
شخصيتي است که ادعاي خدايي دارد.۱ جشن ورود دجال 
برخلاف اعياد مذهبي که با الوهيت و حضور معنوي است، 
با رقص، موسيقي و شادي هاي کارناوالي همراه است و 
اين به نوعي همان وارونگي کارناوال باختين است. در جهان 
وارونة دجال، او پادشاهي است که ظاهر پادشاهي ندارد. 
گروتسک کارناوال نيز مفهومي از وارونگي است؛ ترس و 
طنز در کنار هم انسان را با جهاني وارونه مواجه مي سازد. 
از سويي ديگر، دجال، نماد دروغ، شر، جهل و تاريکي است 

و حقيقت را وارونه جلوه مي دهد.

گروتسک 
از  باختين  درک  با  کارناوال،  منظر  از  نو  جهان  تجربة 
آزادي،  اين  پس  در  بااين حال،  هم راستاست.  گروتسک 
سياهي  آن  پايان  نهفته و  بشر  بي پايان  حماقت  و  ناداني 
عملکردي  گروتسک  واژة  از  استفاده  اوقات  گاهي  است. 
را به نمايش مي گذارد که مرتبط با مدل باختين است. اين 
حالت بعد از گروتسک شکستن شخصيت قديمي را ترغيب 
مي کند و اجازه مي دهد تا خلاقيتي جديد و شخصيتي نوين 
ناخودآگاه  آزادسازي  اغلب شامل  فرايند  اين  کند.  ظهور 
يا ارتباط با عناصر اسطوره اي است که اشاره به دنياي 
متفاوت تر قلمروي مذهب دارد که در پس ناداني و حماقت 
انسانِ پايان دنيا نهفته است. باختين در کتاب «رابله» از 
تقابل هاي دوگانه اي همچون مرگ/تولد، بيماري/درمان و... 
 Dentith,) سخن مي گويد که همه از عناصر گروتسک اند
225 :2002). «دجال» نشان دهندة فرايند جايگزيني و نماد 
آخرالزماني است که مفهوم مرگ و تولد را توأمان تداعي 
با  ارتباط جديد  ايجاد  با برهم زدن نظام رايج و  مي کند؛ 

1. شيخ صدوق به نقل از احاديث 
شيعي مي نويسد: دجال با صداي 
هستم  «من  مي زند  فرياد  بلند 
کسي که آفريده، استوار ساخته 
و مقدر کرده و هدايت نموده، من 
پروردگار برتر شمايم» (صدوق، 

.(۵۲۷ :۱۴۰۵
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ريشه هاي قدرت و استفاده از حماقت جامعه و تجديدقوا در 
حوزه هاي ناخودآگاه، غيرعقلاني، جسماني يا اسطوره اي 
حوزه اي از زندگي که نمي توان آن را با منطق و عقل کنترل 
کرد. حضور شيطان در کنار دجال، مضمون متضاد خير و 
شر گروتسک را تشديد مي کند. باختين مي گويد گروتسک 
فاش کنندة احتمال دنيايي کاملاً متفاوت با تناسبي ديگر 
است و دنياي حاضر ناگهان و به طور کامل براي ما بيگانه 
مي شود زيرا امکان يک جهان مساعد مانند دوران طلايي 
يا حقيقت کارناوال يا خوش گذراني در آن تجلي مي يابد. 
جهان نابود مي شود تا دوباره به شيوه اي نو شکل  گيرد 
و درحالي که مي ميرد، متولد مي شود. آدامز۱ و يتس۲ نيز 
به اين موضوع اشاره مي کنند که هارفام۳ به  خاک و خون 
کشيدن مسيح توسط دجال را گروتسک مي داند که از پس 
آن دنياي جديدي آغاز مي شود. کوريلوک۴ گروتسک را 
در تقابل با جهان مسيحيت مي داند؛ ضد دنياهايي از يک 
فرهنگ تابع مانند دجال که در تناقض با مسيحيت عيسي را 
به  قتل مي رسانند و بي نظمي اي در تضاد با جهان نظم ايجاد 
مي کنند. براي کوريلوک، گروتسک در درجة اول توهين به 
مقدسات است (رک: آدامز و يتس، ۱۳۹۴)؛ همان گونه که 
شخصيت دجال ضد دين است و جشن ورود او نيز توهين 

به مقدسات. نقاب شرکت کنندگان در کارناوال ورود دجال 
نيز يادآور مسخ، دگرديسي و تخطي از مرزهاي طبيعي و 
همچنين نوعي گروتسک است. مرزهاي عقلاني که حضور 
اين مرد را در سويي ديگر و مقابل دجال مي خواهند، اما آن-

ها مسخ شده با نقاب هايي مبدل نه در هيبت واقعي خويش 
از اين واقعيت سر باز مي زنند. به بيان باختين «اگر در پشت 
نقاب کارناوالي گروتسک، حياتي بي پايان و رنگارنگ نهفته 
است، وراي نقاب رمانتيک، جز خلأيي هولناک چيزي يافت 
نمي شود» (نولز، ۱۳۹۳: ۳۱). جدول ۲، مؤلفه هاي کارناوال 

باختين در نگارة دجال را نشان مي دهد.

ضد مذهبي بودن
نمايش  به مثابة  دجال،  نگارة  کارناوالي  هواي  و  حال 
عيسي  مرگ  و  دجال  تولد  هم زماني  دربارة  رمزآلودي 
بر  تفکر مسيحي و شهادت مهدي موعود  به زعم  مسيح 
اساس تفکر شيعي است. «از ويژگي هاي برجستة مراسم 
آييني و نمايشي قرون وسطي، غيرمذهبي بودن آن ها است. 
البته همة کارناوال ها با جشن هاي کليسا مطابقت زماني 
داشتند، اما خندة مردمي که پايه و اساس اين مراسم را 
تشکيل مي داد، اين جشن ها را از همة جزم گرايي هاي مذهبي 

1.James Luther Adams
2.Wilson Yates
3.Geoffrey Galt Harpham 
نظريه پرداز گروتسک
4.Ewa Kuryluk 
نظريه پرداز گروتسک

٥.حضرت علي(ع) در جواب سؤال 
يکي از يارانش، صعصعه بن صوحان 
«علامت  فرموده اند:  دجال  باب  در 
است  زماني  دجال  قيام  و  خروج 
که دروغ گفتن را حلال شمارند و 
مردمان کم عقل را بر کارها گمارند، 
و  اجتماعي  کارهاي  در  را  زنان 
شخصي طرف مشورت قرار دهند 
کنند»  پيروي  هوس  و  هوا  از  و 

(خادمه و عصمت، ١٣٩٩: ٤١)
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عدم جديت،
نمايش بازي گونه،
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مراسم مذهبي

ترس و طنز در كنار هم،
مذهبي،  ضد  و  مذهبي  وارونه،  جهان 
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چند مؤلفه را مي توان به صورت مشترک در يک تصوير مشاهده کرد و برخي از مؤلفه ها (مانند گروتسک) در کنار ساير مؤلفه هاي تصويري قابل تشخيص اند.  -
-  جهان نگارگري ايراني، جهاني آرماني و نمادين است؛ اما مي توان در برخي از چهره ها حالتي از خنده و مسخ شدگي را تشخيص داد.

جدول ۲. مؤلفه هاي کارناوال باختين در نگارة دجال در فالنامة طهماسبي، مأخذ: همان



و عرفاني مي رهانيد تا جايي که به تقليد تمسخرآميز آيين-
هاي کليسا مي پرداختند» (نولز، ۱۳۹۳: ۹). به طور خلاصه، 
کارناوال امور مقدس و امور الحادي، تعالي و پستي، امور 
والا و امور نامفهوم، حکمت و حماقت و... را به هم نزديک 
مي کند، يکجا جمع شان مي کند و درنهايت آن ها را با هم مي-
آميزد (باختين،۱۳۸۷: ۱۵۵). بنابراين کارناوال ها را مي توان 
مذهبي، جشن هايي  مراسم  دادن  نشان  دليل مضحک  به 
مذهبي- ضد مذهبي دانست. دجال که ادعاي منجي بودن 
دارد، درواقع ضد مسيح، ضد مهدي موعود و به نوعي ضد 
دين معرفي شده است و به همين دليل جشنواره ورود او 

شباهتي با جشنواره هاي مذهبي ندارد.   

واژگوني سلسله مراتب
انسان هايي که موانع سلسله مراتبي غيرقابل گذر، آن ها را از 
هم جدا مي سازند، مي توانند در مکان هاي کارناوالي راحت 
باهم صحبت کنند و بدين ترتيب در کارناوال قالبي  شکل 
مي گيرد که مي توان آن را نيمي شوخي و نيمي واقعي تلقي 
کرد. اين مدل از روابط انسان ها، مخالف روابط اجتماعي- 
سلسله مراتبي، قادر مطلق زندگي رسمي و جاري است. 
رفتار و حرکات و گفتار انسان ها، آنان را از مهار موقعيت-
هاي سلسله مراتبي (قشرهاي اجتماعي، مرتبه هاي اداري، 
سرمايه و سن و...) رها مي کنند. (سليماني،۱۴۰۱: ۱۷). در 
جشن ورود دجال به مثابه ي نوعي کارناوال، واژگوني طبقات 
اجتماعي، خلق دنيايي ديگر (حتي به اشتباه) و وارونگي آن 
آگاهان و  قيام دجال،  قابل درک است. در زمان  به وضوح 
عالمان به دليل عدم همراهي با دجال و تشخيص کاذب بودن 
او کنار گذاشته شده و به جاي آن مردمان کم عقل که او را 
باور کرده اند، بر کارها گمارده شده اند.۵ «با حضور دائمي 
دلقک ها و ابله ها خندة مردمي مراسم کارناوال با تمسخر 
سياسي،  جزم انديشي هاي  و  اقتدارطلبي ها  جديت ها،  همه 
اجتماعي و مذهبي، شرکت کنندگان در کارناوال را از زندان 
سلسله مراتب قراردادي مي رهاند» (نولز، ۱۳۹۳: ۱۰). دجال 
پادشاه بي تاج! بر چهارپايي بي مقدار سوار است و پشت 
سر او شيطان –اسطورة شر در زمين- با پاي پياده در پي 
او روان است. هرچند شيطان در جشن ورود دجال نقشي 
اساسي در فريب مردم ايفا مي کند، اما در کنار مردم عادي 
کوچه و بازار و همراه با دلقکان و ابلهاني ديده مي شود که با 
تمسخر جديت حاکم و ناديده گرفتن نشانه هاي کذاب بودن 
دجال، در پي او روان اند. همة اين ها نشانه هايي از برهم زدن 
زمينة  سلسله مراتب،  تعليق  دنبال  به  است.  سلسله مراتب 
برقراري نوع خاصي از ارتباط فراهم مي شود که در زندگي 
روزمره ممکن نيست. ارتباط دجال به عنوان پادشاه، شيطان 
به عنوان اسطورة شر و ابلهان و دلقک ها و قرارگيري آن ها 
در يک مکان و زمان مشترک، رابطه اي است که نتيجه ي برهم 

زدن نظام هنجار سلسله مراتبي است. 

نافرماني و سرکشي 
در جهان کارناوالي که به واسطة تودة مردم با تمسک به 
تلخ  و  يکنواخت و جدي  قيدوبند زندگي رسمي و  از  آن 
رهايي مي يافتند، به گونه اي بر ضد نظام و قوانين رسمي 
حاکم بر جامعه قد علم مي کردند (اسکويي، ۱۳۹۶: ۱۳۲). 
در کارناوال اشکال خاص گفتار و ژست هاي کوچه بازاري 
پديد آمدند که با صراحت و بي بندوباري شان فاصلة بين 
افراد را از بين مي بردند و آن ها را از هنجارهاي آداب داني و 
نزاکت متداول رها مي کردند (نولز، ۱۳۹۳: ۱۲). از بين رفتن 
فاصله ها، نافرماني از قوانين حاکم و سرکشي در مقابل 
هنجارهاي موجود را به دنبال دارد؛ اساساً حضور دجال 
نافرماني از قدرت حاکم و ادعاي خدايي او نيز نافرماني 
از فرمان خداوند است. باختين معتقد است «فرهنگ مسلط 
و  مادي  کارناوالي  خرده فرهنگ  اما  است،  رياضت پيشه 
اپيکوري است» (زيما، ۱۳۹۰: ۱۸۷)؛ پس در ذات کارناوال 
و همچنين کارناوال ورود دجال نافرماني و سرکشي پنهان 
اما  معمولي  موجودي  «دجال  گفته شده:  چنان که  است؛ 
فريبکار است که در شرايط سخت و قحطي آذوقه (عليه 
شرايط موجود) برمي خيزد و طمع کاران و جاهلان گرد 
او جمع شده و از قدرت او به شگفت مي آيند» (صادقي و 
معارف،۱۴۰۱: ۳۳)، قدرتي که خود ناشي از نوعي نافرماني 
دجال،  کارناوال  سرکشي  و  نافرماني  درک  براي  است. 
بايد به مقولاتي مانند هتک حرمت و توهين به مقدسات، 
تنزل ارزش ها و افشاگري نيز توجه کرد؛ چراکه از پيامبر 
که  است  اين  نشانه هاي ظهور  «از  است:  نقل شده  اسلام 
علم و دانش از ميان برداشته شود و جهل و ناداني پديدار 
شود، عالمان فاسق و خيانت کار ظاهر شوند و افرادي مانند 
دجال و سفياني که مظهر ضلالت و گمراهي اند ، بر آيند» 
(خادمه و عصمت،۱۳۹۹: ۴۱). در نگارة دجال، حضور او 
به عنوان منجي، سوار بر الاغ و در ميان دلقکان و ابلهان 
- بدون هيچ احترامي- علاوه بر مختل کردن سلسله مراتب، 
نوعي شورش و نافرماني از قواعد موجود را نيز بازنمايي 

مي کند.

ديوانگي
در کارناوال، ديوانگي به معناي تقليدي تمسخرآميز از عقل 
رسمي و همچنين جديت حقيقت رسمي است؛ به عبارتي 
«جنون جشنواره اي!». نگارة ورود دجال همچون جشني 
باشکوه بازنمايي شده، هرچند با فريفتن و دروغ همراه است. 
ديده مي شود.  دجال  همراهان  حرکات  در  ديوانگي  نوعي 
مردي که در گوشة سمت راست، پايين تصوير بر زانوانش 
افتاده، فردي که دايرة زنگي به دست دارد و يا اشخاصي 
که سرنا و دمام مي زنند؛ حتي تماشاگراني که بر بام خانه ها 
نشسته اند در مقابله با نظم معمول، تصويري از جنون و 
ديوانگي را به ذهن مخاطب متبادر مي سازد. طبق روايات، 
دجال بر الاغ سفيدي سوار است؛ با توجه به ادعاي خدا 
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گونه و اعمال خارق العاده و تصرف در امور ازجمله آوردن 
باران۱ و روياندن گياهان نشستن او بر الاغ، هنگام ورود 

نيز به نوعي ديوانگي است.  

ابله
اين  رفتاري  تأکيد  سادگي  و  بلاهت  که  است  آشکار 
شخصيت است. او کسي است که به دليل حماقت هايش 
در  به گونه اي  هريک  دلقک  و  ابله  مي خورد.  شکست 
دست  جاري  نظم  با  اجتماعي  قواعد  و  قوانين  با  مقابله 
به يک نمايش گري مي زنند (مسعودي و سعادت، ۱۴۰۱: 
۳۳۹-۳۴۰). در متون اسلامي «ورود دجال با وسايل و 
معجزاتي همراه است تا مسير انحراف و گمراهي را براي 
منحرفين هموارتر کند و دام بزرگ تري را بگستراند. خطر 
انحراف دجال بزرگ تر و خطرناک تر دانسته شده چون 
ندارند  گمراهي خود  به  نسبت  آگاهي  گمراه شده  مردم 
و فکر مي کنند که در مسير فلاح و رستگاري و هدايت 
گام برمي دارند» (لطفي و شريعتي، ۱۳۹۵: ۳۵). در نگارة 
فريب خوردگاني  روان اند،  او  پي  در  که  ابلهاني  دجال 
او  دروغين  وعده  هاي  و  بودن  کذاب  از  نه  که  هستند 
خويش  بلاهت  در  آن ها  خود.  گمراهي  از  نه  آگاه اند، 

غرق اند و هم بازيگران اين نمايش اند و هم تماشاگر آن.

مرگ
يکي از مضامين کارناوالي که با انگاره پردازي غيرمتعارف 
در گونه هاي مختلف کارناوالي بازنمايي مي شود، مضمون 
تراژيکي  رخداد  به هيچ وجه  کارناوال  در  مرگ  است.  مرگ 
نيست و مي توان آن را شادمانه جشن گرفت. کارناوال زندگي 
دوم براي مردم است. در نگارة دجال، هيچ مرگي به صورت 
عيني ديده نمي شود، اما ازآنجاکه ورود دجال به معني پايان 
دنياست، مفهومي از مرگ را در خود دارد که گريزناپذير است 
و بخشي از اين رويداد تلقي مي شود. با اين که در کارناوالِ 
باختين اجساد جايي ندارند، اما مضمون مرگ به عنوان بخشي 
از چرخة تولد و مرگ، در فاني بودن ماسک ها، دلقکان و گذرا 
بودن اين ديوانگي و جنون وجود نهفته است. کارناوال دجال، 
تنها لحظه اي از شادي مردم حاضر درصحنه را بازنمايي 
مي کند و سپس با اتمام آن مرگ دلقکان و شادي گذرا فرا 
مي رسد. مخاطب مي داند که پس ازاين لحظه، فريب دهنده و 
فريب خوردگان مي ميرند، سپس خود واقعي بازمي گردد و 
موجودي ديگر متولد مي شود.  جدول ۳، مضامين کارناوال 

باختين در نگارة دجال را نشان  مي دهد.

اکرم (ص) مي فرمايند:  پيامبر   .1
دجال به آسمان مي گويد ببار، مي-

برويان،  مي گويد  زمين  به  بارد. 
جهان  و  جمعه  (امامي  مي روياند 

احمدي،٢٢:١٣٨٩).

مضامين 
کارناوال       

باختين

واژگونيغيرمذهبي
 سلسله 

مراتب

نافرماني و
 سرکشي

مرگدلقکديوانگي

مضامين 
کارناوالي 
در نگارة 

دجال

ضد مسيح
 و مهدي موعود، 

ادعاي خدايي، 
عدم وجود

 الوهيت، 
عدم محوريت 
شخصيت هاي 

ديني

پادشاه بي تاج، 
آزادي و برابري، 

قرارگيري
 دجال (خدا) و

 شيطان و ابلهان 
و دلقکان

در يک مکان

برهم زدن 
سلسله مراتب

 و نظم و قوانين 
موجود، عصيان 

دجال در برابر خدا، 
عصيان مردم در 

برابر حقيقت، 
همراهي  مردم با 

دجال

حرکات غيرمعقول مردم، 
نشستن دجال (خدا) بر 
الاغ (حيوان بي مقدار)، 

همراهي مردم با دجال در 
کنار شيطان

ابلهان فريب 
خورده، 

مسخ شدگان، 
شرکت 

کنندگان با 
نقاب

 و کلاه 
شاخ دار

پايان دنيا، 
فاني بودن 
ماسک ها و 

دلقک ها، 
گذرا بودن 

نمايش  و
  شادي 

جدول ۳. مضامين کارناوال باختين در نگارة دجال در فالنامة طهماسبي، مأخذ: همان.

نتيجه
از منظر باختين، کارناوال ها، جشن ها يا نمايش هاي خياباني مردمي، عمدتاً غيرمذهبي و گاه ضد مذهبي بودند که 
در آن ها فرهنگ مردم کوچه و بازار نمود  مي يافت؛ فرهنگي که گستاخ و بي پرده و بي هيچ قيدوبندي در تضاد 
با قوانين مقدس حاکم به خنده، بازي و ديوانگي مي پرداخت. در نگارة دجال، مؤلفه هاي کارناوال گرايي به وضوح 
ديده مي شود؛ چراکه اين تصوير در فضاي باز، با مشارکت مردم و به شکلي نمايش گونه برگزار مي شود و 
بازيگران آن خود، تماشاگر نيز هستند. مؤلفه هاي اصلي کارناوال از ديدگاه باختين، يعني خنده، بازي، نقاب، دلقک، 
وارونگي و گروتسک با عناصر به کاررفته در نگارة دجال مطابقت دارند. او بر ضد قوانين موجود، فضاي دوگانة 



بازي  گونه اي را القاء مي کند که نوعي ديوانگي در آن ديده  مي شود. دجال با ادعاي خدايي همچون پادشاهي 
بي تاج سوار بر الاغ، در کوچه و بازار همراه با شيطان قدم مي زند و مسخ شدگان موسيقي مي نوازند و ابلهان و 
دلقکان با نقاب و کلاه هاي شاخ دار نظاره گر اين جشن اند؛ غافل از آن که ماسک ها و دلقک ها فاني اند، شادي اين 
جشن گذرا است و پايان اين فريب خوردگي، مرگ است. اين نمايش طنز، با حس غريبگي و تضاد هم زمان تولد 
و مرگ و همچنين آميزه اي از ترس و طنز که مشخصه هاي گروتسک است، همراه مي شود. مضامين کارناوالي 
(با توجه به ويژگي هاي جشن ورود دجال در روايات و فرهنگ عاميانه) ازجمله ضد مذهبي بودن، واژگوني 
سلسله مراتب، نافرماني، ديوانگي، بلاهت و مرگ نيز در اين نگاره ديده  مي شوند. جشن ورود دجال، جشني 
مذهبي-ضد مذهبي است. او به صراحت ادعاي خدايي و الوهيت دارد، کارهاي خارق العاده انجام مي دهد و بدون 
توسل به زور، بر مردم مسلط مي شود و آنان را مسخ مي کند. اين جشن بدون حضور افراد و شخصيت هاي 
مذهبي در کوچه و بازار (مکان عمومي) اتفاق مي افتد. ماهيت آن برهم زدن سلسله مراتب، نظم موجود و نافرماني 
و سرکشي نسبت به خداي حقيقي و همچنين قواعد حاکم است. مضمون واژگوني سلسله مراتب در نحوة 
قرارگيري دجال سوار بر الاغ به مثابه خدابه همراه شيطان و دلقکان در يک مکان ديده  مي شود. مردم چونان 
دلقکان و ابلهان مسخ شده با حرکات غيرمعمولي نوعي از ديوانگي را نشان مي دهند. اين ديوانگي در نشان دادن 
مقام دجال بدون تاج و نشسته بر حيواني بي مقدار نيز ديده  مي شود. اين جشن فاني و گذرا است و مفاهيمي 

چون مرگ، پايان دنيا و تولد دنياي جديد را به مخاطب القا مي کند.   
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Bakhtin believes that human life in the middle centuries were in two ways; one was a completely 
formal life under a hierarchical system and combined with fear, dogmatism and submission 
formed in piety, and the other was life in a carnival and social atmosphere. He deals with the 
carnival as an independent event and expands it in the field of art and literature. Bakhtin’s carnival 
theory provides a new way to investigate and research the dimensions of popular celebrations. To 
understand the carnival, Bakhtin mentioned the ideas and themes leading to the formation of the 
carnival structure. Some of the numerous features that he listed for the carnival are its components 
and some others are hidden in the topic and theme of the carnival. In the carnival, people join 
the crowd by putting masks on their faces. In fact, the person who wears a mask has put aside 
the individuality that distinguishes him from the crowd in order to experience his physical and 
material uniqueness and unity with the crowd. The theme of game also plays an important role 
in conceptualizing the carnival. The game is one of the side activities of the carnival; there is 
no hierarchy in popular games. The other point is that in the carnival the lower classes have the 
opportunity to somehow stand in front of the tough and official culture of the rulers of the church 
and make fun of it. Another theme that exists in the carnival is the theme of madness. Madness 
makes a person look at the world through a different perspective, a perspective not limited to 
solid frameworks of common and conventional ideals and judgments. Similar to the theme of 
madness, the images of the vagrant idiot and clown help create a carnival atmosphere due to their 
opposition to conventional social, political, religious and cultural norms. Bakhtin clearly declared 
that it is impossible to hope that carnival would change the world, but it is possible to change the 
inner relationship of man with the world.  Iranian painting with various subjects and themes is 
a suitable platform for analyzing Eastern and Western theories. In the meantime, the illustrated 
horoscopes that were written to determine the fortunes and misfortunes of affairs provide a visual 
collection of religious subjects and folk traditions, which sometimes have no written roots; One 
of these folk narratives in Tahmasbi’s Falnama is a picture of the people’s celebration and joy 
at the time of Dajjal’s arrival. Dajjal is a person or a creature who is the enemy of Imam Mahdi 
(AS). He, who is also known as the Antichrist, is an evil character who, according to Muslims, 
will pretend to be the Jesus at some point in the future before the Day of Judgment, and people 
will be deceived and join him. To state the problem, the image of the arrival of Dajjal contains 
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themes and images that can be compared and analyzed with the features of Bakhtin’s carnival in 
many ways.  The purpose of this research, which is descriptive-analytical and carried out in a 
qualitative and theory-based way, is to «study the components and themes of Bakhtin’s carnival in 
the image of Dajjal in ahmāsbi’s dispersed Falnama». Answering these questions seems necessary 
in order to achieve this purpose: 1- What are the components and themes of Bakhtin’s carnival in 
the image of Dajjal, in separate?  2- How can the image of the Dajjal’s arrival be analyzed based on 
Bakhtin’s carnival theory?   The method of this research is analytical descriptive with a qualitative 
approach. In order to answer the questions raised, first of all, the recognition and understanding of the 
carnival and Bakhtin’s theory in this case were done through library sources, and the components and 
themes of Bakhtin’s carnival were identified separately. Then, the characteristics of the carnival in the 
image of Dajjal’s arrival were explained, and finally, the components of Bakhtin’s carnival, which are 
presented as visual elements in the image, and the themes of Bakhtin’s carnival, which are hidden in 
the content of the work, were analyzed. The findings show that in Bakhtin’s point of view, carnivals 
were popular and mostly non-religious festivals or street plays in which the culture of the ordinary 
people was represented; An insolent and blatantly, free and unrestrained culture that used to joke, play 
and go crazy in contradiction to the holy rules. The image of Dajjal can be analyzed by inspection of 
the visual elements according to the carnival components and the content of the themes used in it. The 
main components of carnival, laughter, games, masks, inversions and grotesque in Bakhtin’s point 
of view match the elements used in the image of Dajjal. In the image of the Antichrist’s arrival, an 
anti-religious celebration with no presence of religious figures and against the existing laws induces a 
double atmosphere game in which a kind of madness is perceived.
Keywords: Carnival, Antichrist, Bakhtin, Dajjal, ahmāsbi Falnama, Iranian Painting
References: 
Adams, J.L., Yates, W. (2015). Grotesque in Art and Literature. (Translation by Atosa Rasti). 
Tehran: Ghatreh. 
Al-Fayoumi, A.M. (1405). Al-Masbah al-Monir. Tehran: Dar al-Hajr.
Ansari, M. (2005). Democraci-ye Goftogu-yi [Dialogue democracy]. Tehran: Markaz.
Bakhtin, M.M. (1984). Rabelais and his World. H. Isowolsky (Tr.). Bloomington: Indiana University 
Press. 
Bakhtin, M.M. (2008). The Dialogic Imagination. (translated by Roya Pourazer). Tehran: Ney.
Clark, K., Holquist, M. (1984). Mikhail Bakhtin. Cambridge: Harvard University Press.
Dehkhoda, A. (1998). Dictionary, under the Supervision of Dr. Moein and Jafar Shahidi. Tehran: 
University of Tehran.
Dentith, S. (2005). Bakhtinian Thought: An introductory reader. New York: Routledge.
Eftekhari, Y.Sh., Nasri, A. (2015). «Analysis of Pieter Bruegel’s paintings based on Bakhtin’s 
ideas», Master’s thesis, University of Arts.
Ehrmann, J. (1968). Homo Ludens Revisited. Yale French Studies. XLI. 31.
Elhami, D. (1998). Akharin Omid. [The Last Hope]. Qom: Maktab al-Islam.
Emami-Jome, S.M., Ahmadi, A. (2010). “Dajjalism in Islamic and Christian Theolog”. Comparative 
Theology. No. 3. 19-32.
Farhad, M., Bagci, S. (2009). Falnama: The Book of Omen. The Arthur M. Sackler and Freer 
Gallery of art, Smithsonian Institution: Washington D.C. 
Gholamhosseinzadeh, Gh.R, Gholampour, N. (2008). Life and Thoughts and Fundamental 



Scientific Quarterly Journal                                            Faculty of Art Shahed University 

Summer  2025 - NO 74
/232      Abstract

Negareh

26

Concepts. Tehran:                      
Goli, A., Rajabi, R. (2009). “Reflection of the Image of Dajjal in Persian Poetry”. Allameh, two 
specialized quarterly journals. No. 26. 148-137.
Hawkes, J. (1998). Qamus-e Ketab-e Moqaddas [Bible Dictionary]. Tehran: Asatir.
Helli, H. (1993). Kashf al-Yaqin fi Fazayel Amir al-Momenin. Corrected by Hossein Dargahi. 
Tehran: Ministry of Guidance.
Holquist, M. (2015). Dialogism: Bakhtin and His World. (Translated by Amir Khanlou). Tehran: Nilofar.
Huizinga, J. (1970). Homo Ludens, A Study of the Play Element in Culture. Routledge & Kegan 
Paul London: Boston and Henley.
Ibn Manzuor al-Ansari, M. (1993). Lesan al-Arab. Beirut: Dar-e- Sader.
Khadima, B., Ismat, Z. (2019). “Signs of the Emergence of Imam-e- Asr”, Moudpajohi, No. 4, 37-48.
Knowles, R. (2012). Shakespeare and Carnival: After Bakhtin. (Translation of Roya Pourazer). 
Tehran: Hermes.
Lotfi, M. M, Sharifi, M. (2015). “Comparative Study of Dajjal in Christianity and Islam”, Mahdavit 
Research, No. 1, 27-41.
Makarik. E. R. (2005). Encyclopedia of Contemporary Literary Theories. (Translated by Mehran 
Mohajer and Mohammad Nabavi). Tehran: Agah Pub.
Masoudi, Sh., N.S. (2022). “Recovery of Carnival in the Display of Living Dolls”. Women in 
Culture and Art. Volume 14. No 3. 333-354.
Nazari, E., Tajbakhsh, I. (2019). “Review and Comparative Analysis of Dajjal in Persian Poetry 
and Islamic Traditions”, Persian Language and Literature Research Quarterly. No. 57. 27-45.
Nizami-Ganjavy, E. Y. (1997). Iqbal-nameh, (edited and edited by Hassan Vahid Dastgerdi, with 
the efforts of Saeed Hamidian), Tehran: Qatreh.
OSkuie, N. (2016). “Components of Bakhtin’s Carnival in the Novel Don’t Worry”. Journal of 
Literary Criticism and Rhetoric. Year 6. No 1. 141-157.
Porakbar, A. (2016). Shah Tahmasbi Falnama, Tehran: Farhangestan-e- Honar.
Ramezanzadeh, M. (2012). Examining Bakhtin’s Theories of Play, Grotesque and Carnival in a 
Collection of Contemporary Iranian Theater. Unpublished Master Thesis. Art University. Tehran: Iran.
Razi, H. (1380). Hekmat-e- Khosravani, Tehran: Behjat.
Rozik, E. (1997). “Mask and Disguise in Ritual, Carnival and Theater”. South African Theater 
Journal. 11:1. 183-19. 
Sadeghi, S. J., Ma’aref, M. (2022). “An Analysis of the Narratives of the Dajjal’s Departure in the 
Apocalypse”, Mahdavit Journal, No. 64, 27-49.
Sadouq, M. (1984). Kamal al-Din and Tamam al-Nemah. Qom: Islamic Publication Institute.
Scribner, B. (1978). “Reformation, Carnival and the World Turned Upside-down”. Social History. 
3:3. 303-329.
Skinner, S. (2012). Prophecies of the Apocalypse, (translated by Ali Nazari Naeni), Tehran: Al-Ma’i.
Soleimani, I. (2022). “Socialism in the Works of Bahram Sadeghi from the Opinion of Bakhtin’s 
Carnivals”, Quarterly Social Issues in Persian Literature, first serial number, 51-64.
Wilsher, T. (2012). A Practical Guide to Mask Theater. (Translated by Gholamreza Shahbazi). 
Tehran: Samt.
Zima, V. P. et al. (2019). Introduction to the Sociology of Literature. (Translation and selection by 
Mohammad Jafar Puyandeh). Tehran: Naqsh-e- Jahan.


